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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

قتل شوهر برای حفظ اسرار 
کلاهبرداری میلیون دلاری

زن داروســاز که برای مخفی‌ماندن کلاهبــرداری میلیون 
دلاری‌اش، همســرش را به قتل رســانده بود، به حبس ابد 

محکوم شد.
به گزارش همشهری به نقل از فاکس نیوز، فوریه سال 2019 
پلیس مینه‌سوتای آمریکا در جریان مرگ مشکوک مردی به 
نام مایکل کوکران، 38ساله در خانه‌اش قرار گرفت. بررسی‌ها 
نشان داد که مرگ این مرد بر اثر مسمومیت انسولین بوده و 
در ادامه معلوم شد همسرش ناتالی در این ماجرا دست دارد. 
به این ترتیب پلیس وی را دســتگیر کرد و مشخص شد که 
این زن برای پنهان نگهداشــتن راز یک کلاهبرداری بزرگ، 
همسرش را به قتل رسانده است. پلیس دریافت که ناتالی دور 
از چشم همسرش، خودش را فردی پولدار معرفی کرده و به 
بهانه سرمایه‌گذاری اقدام به کلاهبرداری 2میلیون دلاری از 
چند نفر کرده بود. او با پول‌های کلاهبرداری یک خودروی 
گران‌قیمت، 2 ملک و مقداری جواهرات خریــده بود اما از 
آنجا که نمی‌خواست رازش نزد شوهرش فاش شود، تصمیم 
گرفت وی را به قتل برساند تا بتواند از اموال خریداری شده 
استفاده کند. با کشف اسرار زن جنایتکار، وی در سال 2021 
به جرم کلاهبرداری به 11سال زندان محکوم شد. با این حال 
رسیدگی به پرونده قتل ادامه داشــت و جمعه گذشته او از 

سوی قضات دادگاه به حبس ابد محکوم شد.

475سال زندان برای سگ‌آزاری
محکومیت عجیب مردی در گرجستان به جرم سگ‌آزاری 
از دیگر اخبار حوادثی رسانه‌های دنیا در روز گذشته بود. به 
گزارش سی‌بی‌اس، در 8نوامبر سال 2022، پلیس گرجستان 
مردی را به جرم ســگ‌آزاری دســتگیر کرد. این مرد تعداد 
107ســگ پیتبول را با زنجیرهای ضخیم به درختان بسته 
و شکنجه‌شان کرده بود. سگ‌ها به‌دلیل تشنگی و گرسنگی 
در وضعیت بسیار اسفناکی به سر می‌بردند و مرد بی‌رحم با 
گذاشتن غذا دور از دسترس آنها، سگ‌ها را شکنجه می‌کرد. 
بررسی‌ها نشان می‌داد که او دندان بعضی از سگ‌ها را کشیده 

و به آنها آسیب‌های هولناکی وارد کرده بود.
انتشــار تصاویر و اخبار مربوط به این ماجرا در رســانه‌های 
گرجستان، باعث به‌وجودآمدن موجی از خشم و نفرت میان 
مردم شد و محاکمه و مجازات مرد حیوان‌آزار تبدیل به یک 
مطالبه عمومی شد. براساس گزارش دفتر دادستانی منطقه 
پاولدینگ، این مرد که وینســنت نام دارد پنجشنبه هفته 
گذشته به اتهام 103مورد ظلم به حیوانات، در دادگاه مجرم 
شناخته شد و درنهایت قضات او را به تحمل 475سال زندان 

محکوم کردند.

مرگ دختر فراری در خانه سارق
مرگ دختر فراری در زیرزمین خانه سارق جوان، تیم جنایی 

پایتخت را با یک معمای پیچیده مواجه کرده است.
به گزارش همشــهری، شامگاه دوشــنبه به قاضی محسن 
اختیاری، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که دختری جوان 
در زیرزمین خانه‌ای قدیمی در جنوب شــرق تهران به کام 
مرگ رفته است. مرگ دختر جوان مشکوک بود و تیم جنایی 
برای بررسی موضوع راهی محل حادثه شد. متوفی دختری 
20ساله بود که جسدش در زیرزمین افتاده بود. زن صاحبخانه 
به ماموران گفت: این دختر از خانه فرار کرده بود و پسرم شب 
قبل وی را به خانه آورد تا به او پناه بدهد. من و شوهرم عصبانی 
شدیم و پسرم این دختر را به زیرزمین برد که در آنجا بماند. 

این زن ادامه داد: پســرم یک سارق اســت و صبح که شد  
مأموران با حکم جلب به مقابل خانه آمدند و پسرم را دستگیر 
کردند.  من و همسرم نیز به‌دنبال آنها، راهی کلانتری شدیم تا 
پرونده پسرم را پیگیر شویم. غروب که برگشتیم به زیرزمین 

رفتیم تا سری به دختر جوان بزنیم اما او مرده بود. 
جسد دختر جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت تا علت اصلی 

مرگ وی مشخص شود. از ســوی دیگر سارق دستگیر 
شده، ‌تحت بازجویی قرار گرفت و مدعی شد که دختر 
جوان خودکشی کرده اســت. وی توضیح داد: آن 
دختر شهره نام داشت و 2 سال قبل در پارک با او 
آشنا شدم. او مواد مصرف می‌کرد و با خانواده‌اش 

اختلاف داشــت. خیلی با او صحبت کردم تا 
ترک کند اما فایده‌ای نداشت.

وی ادامه داد: چند روز قبل شــهره به من 
زنگ زد و گفت تصمیم دارد به زندگی‌اش 
پایان بدهد. او را نصیحت کردم که این کار 
را انجام ندهد اما اصلا حالش خوب نبود. از 
من خواست تا یکدیگر را ببینیم. وقتی سر 
قرار رفتم، متوجه شدم با پدر و مادرش 
قهر و از خانه فرار کرده اســت. او مقدار 

زیادی قرص خورده و مواد هم مصرف کرده 
بود. به من گفت جایی ندارد و خواست تا شب، 
او را به خانه‌ام ببرم. من هم او را به خانه‌ام بردم 
و صبح پلیس مرا دستگیر کرد تا اینکه شنیدم 
او فوت شــده اســت. با اظهارات پسر جوان 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

بسته خبری خارج

جنایی

خبر خوب

آموزش

کلاهبرداری

 مأموران پلیس مترو
 امانتدار ۲۰۰میلیون طلا

مأموران پلیس ایســتگاه 
مترو وقــتــــی یـــک 
کوله‌پشــتی پیدا کردند 
که داخل آن مقدار زیادی 
طلا بود، همه طلاها را به 

صاحبش رساندند.
به گزارش همشهری، این 
حادثه در ایســتگاه مترو 
دروازه دولت تهران اتفاق 

افتاد. مأموران یگان حفاظت در حال گشت‌زنی در ایستگاه 
مترو بودند که یک کوله‌پشتی پیدا کردند. داخل آن ۳انگشتر 
طلا، 2جفت گوشــواره طلا، یک رشــته گردنبند به همراه 
پلاک طلا و یک ساعت مچی که بخش‌هایی از آن از جنس 
طلا بود، وجود داشت. برآورد اولیه نشان می‌داد که طلاهای 
کشف‌شده دست‌کم 200میلیون تومان ارزش دارد. به این 
ترتیب، تلاش‌ها برای پیدا کردن صاحب طلاها آغاز شــد. 
سردار عباس مسعودی، جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی 
و حفاظتی فراجا در این ‌باره گفت: پس از بررسی کارت‌های 
شناســایی موجود در کوله معلوم شد صاحب طلاها خانمی 
حدود ۶۰ســاله اســت. همکارانم با او تماس گرفتند و در 
کمتر از چند ساعت طلاهای کشف‌شده را به وی تحویل و به 

نگرانی‌اش پایان دادند.

هشدار؛ به بهانه سهام عدالت 
حسابتان را خالی نکنند

ارسال پیام با موضوع سهام عدالت یکی از ترفندهایی است 
که کلاهبرداران برای خالی کردن حســاب‌های شهروندان ا 
آن استفاده می‌کنند. سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس 
فتای البرز در این ‌باره می‌گوید: با نزدیک شــدن به ماه‌های 
پایانی ســال و زمان پرداخت سود ســهام عدالت، جنب و 
جوش سودجویان برای خالی کردن حساب هموطنان بیشتر 
می‌شود. کلاهبرداران ســایبری با توجه به زمان واریز سود 
سهام عدالت و به فراخور نیازهای جامعه علاوه بر ترفندهای 
مختلف، اقدام به تبلیغات و ارسال پیام با مضمون ثبت نام و 
سود سهام عدالت از کاربران کلاهبرداری می‌کنند. سرهنگ 
جلیلیان در ادامه می‌گوید:‌ کلاهبرداران ســایبری با ارسال 
پیامک‌های جعلی تحت این عناوین سعی در ترغیب افراد به 
کلیک روی لینک ارســالی می‌کنند و سپس آنها را به درگاه 
بانکی جعلی می‌کشانند. ســهل‌انگاری و ناآگاهی کاربران 
سبب شده که کلاهبرداران از این فرصت سوءاستفاده کنند 
و برداشــت غیرمجاز هر روز رو به افزایش باشد. لازم به ذکر 
اســت که پیامک‌های سازمانی و رســمی از سرشماره‌های 
معتبر ارسال می‌شود و کاربران به هیچ عنوان به لینک‌هایی 
که از طریق سرشماره‌های ناشناس و شخصی ارسال می‌شود 
مراجعه نکنند. هموطنان آگاه باشــند ســود سهام عدالت 
منتهی به ســال۱۴۰۲ هنوز پرداخت نشده و زمان پرداخت 
آن نیز مشخص نیست. برای هیچ‌یک از خدمات سهام عدالت 
پیامک یا نشانی درگاه اینترنتی فرستاده نمی‌شود و اگر سود 
سهام عدالت به‌ حساب سهامدار واریز نشود، فرد باید به سامانه 
سجام به نشانی sejam.ir یا ســامانه سهام عدالت به نشانی 

sahamedalat.ir مراجعه و مشکل را برطرف کند.

کلاهبرداری 300میلیونی از بیماران
مرد شــیاد با پرســه‌زدن در بیمارســتان‌ها خــودش را از 
پرسنل آنجا معرفی و به بهانه ارســال تجهیزات از بیماران و 
همراهان‌شــان کلاهبرداری می‌کرد. هرچند او موفق شد از 

31نفر کلاهبرداری کند اما عاقبت دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، تحقیقات پلیس آگاهی در این‌باره از 
چندی قبل به‌دنبال چندین مورد کلاهبرداری از بیماران در 
یکی از استان‌های غربی کشور آغاز شد. شواهد نشان می‌داد 
مرد شیاد با پرسه زدن در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی 
ضمن شناسایی بیماران یا همراهان آنها که همگی کم سواد و 
ناآشنا به پروسه درمان بودند خودش را از پرسنل بیمارستان 
معرفی می‌کرد. او در ادامه اطلاعــات درمانی آنها را دریافت 
و به بهانه ارســال تجهیزات، مبالغ هنگفتی دریافت می‌کرد 
و متواری می‌شد. ســرهنگ عبدالله چولکی، معاون مبارزه 
با جعل و کلاهبرداری پلیــس آگاهی فراجا با اعلام جزئیات 
این پرونده گفت:‌ کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی ضمن 
شناســایی این کلاهبردار با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه 
متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند. سرهنگ چولکی ادامه 
داد:‌ متهم در تحقیقات انجام شده به کلاهبرداری 300میلیون 
تومانی از ۳۱نفر اعتراف کرد و در نهایت با صدور قرار قانونی 

روانه زندان شد.

زنی که به‌دنبال اختلافات خانوادگی تصاویر خصوصی برادرزاده‌اش را در یک 
صفحه اینستاگرامی منتشر کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش همشهری، تحقیقات مأموران پلیس فتای تهران برای دستگیری این 
فرد با شکایت دختری جوان آغاز شد. این دختر مدعی بود که فرد ناشناسی 
با دسترســی به عکس‌های خصوصی وی، اقدام به انتشار آنها در یک صفحه 
ناشناس در اینســتاگرام کرده و این مسئله مشــکلات زیادی را برای وی و 

خانواده‌اش به‌وجود آورده است.
با شــکایت دختر جوان، تیمی از مأموران وارد عمل شــدند و در بررسی‌های 
تخصصی توانستند فردی که اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی شاکی کرده 
بود را دستگیر کنند. با دستگیری این فرد معلوم شد که او عمه شاکی است و 
به‌خاطر انتقام‌جویی دســت به این کار زده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 
شاکی پرونده از مدتی قبل با خانواده‌ پدری‌اش دچار اختلافاتی شده و همین 

مسئله باعث شده بود که عمه او نقشه انتقام‌جویی بکشد.
ســردار داود معظمی گودرزی، رئیــس پلیس فتای تهران بــا بیان این خبر 
گفت: با دســتگیری عمه شاکی، وی منکر ماجرا شــد و ادعا کرد که صاحب 
صفحه اینستاگرامی مورد نظر نیســت و نمی‌داند چه‌کسی تصاویر خصوصی 
برادرزاده‌اش را منتشر کرده اما وقتی با شــواهد و مستندات دیجیتال پلیس 
روبه‌رو شــد، لب به اعتراف گشــود. متهم گفت که به دلایل مشکلاتی که با 
برادرزاده‌اش داشته و برای تلافی و انتقام از وی، دست به این اقدام زده و یک 
صفحه اینستاگرامی ساخته و تمام همکاران و دوستان شاکی را عضو کرده و 
درنهایت نیز تصاویر خصوصی وی را منتشــر کرده است. رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ به شــهروندان توصیه کرد: فضای مجازی مکان مناســبی برای 
حل‌کردن اختلافات و همچنین انتقام‌جویی نیست و با مرتکبان این جرائم در 

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد.

دادسرا
جوان شــعبده‌باز که یکی از 
شرکت‌کنندگان یک برنامه 
تلویزیونی هم بــود به اتهام 
ســرقت لوازم داخل خودرو  دستگیر شد. او با 
همدستی دختر جوانی سرقت‌هایش را عملی 

می کرد اما انگیزه‌اش از این سرقت‌ها چه بود؟
 به گزارش همشــهری، از اوایل بهار امســال 
گزارش ســرقت‌ ســریالی لوازم داخل خودرو 
به مأمــوران پلیس آگاهی تهران اعلام شــد. 
ســارقان، به‌خودروهــای مدل بالا دســتبرد 
می‌زدند، اما شگردشــان خاص بــود. دزدان، 
شیشه ماشــین‌های مدل بالا را می‌شکستند 
و بعد محتویــات داخل خودرو را به ســرقت 
می‌بردند. اموالی که سارقان به سرقت می‌بردند، 
کیف، مدارک، ‌موبایل، لپ‌تاپ، پول و طلا و... 
بود. یکی از مالباخته‌ها می‌گفت که برای چند 
دقیقه کیفش را که داخل آن سکه و دلار بوده 
داخل ماشین گذاشته و وقتی برگشته با شیشه 

شکسته و سرقت کیفش مواجه شده است.

دستگیری، سر بزنگاه
تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران زیرنظر 
بازپرس شعبه هشتم دادســرای ویژه سرقت 
ادامه داشت، اما سارقان خیلی حرفه‌ای عمل 
کرده بودند. آنها حواسشان به اطراف بود و در 
خیابان‌هایــی که در آنجا دوربین مداربســته 
وجود نداشت، سرقت‌هایشان را اجرا می‌کردند. 

با وجود این، ردیابی‌ها ادامه داشــت تا اینکه 
یکی از سارقان چند روز قبل ســر بزنگاه گیر 
افتاد. ماجرا از این قرار بود کــه چند روز قبل 
مردی که مدیر یک شــرکت بود تا دیروقت در 
محل کارش مانده و سرگرم کارش بود. او به 
محض اینکه از محل کارش خارج شــد تا 
سوار ماشینش که در خیابان پارک شده بود، 
شــود با صحنه عجیبی مواجه شد؛ پسری 

جوان پودری به ســمت ماشــینش 
پاشــید و شیشــه آن را شکست. 
سپس قصد داشــت محتویات 
داخل ماشین را سرقت کند، اما 
آقای مدیر ســر بزنگاه رسید و 
مچش را گرفت. او بــه جدال با 
سارق پرداخت و همزمان دختری 

جوان که کنار سارق ایستاده بود و 
لپ‌تاپی به‌دست داشت، ‌فرار کرد. در 

این شرایط شــاهدان با پلیس تماس 
گرفتند و با حضور ماموران، ســارق 
دستگیر شده به کلانتری منتقل شد. 
او به سرقت‌های سریالی با همدستی 
دختر موردعلاقه‌اش اعتراف کرد و با 
اطلاعاتی کــه او در اختیار مأموران 
قرار داد، همدست وی نیز دستگیر 
شد. این 2 متهم برای انجام تحقیقات 
بیشتر در اختیار مأموران اداره آگاهی 

تهران قرار گرفتند.

سرقت‌های آقای شعبده‌باز به‌خاطر تجربه هیجان 

 متهم مدعی است که شرکت در برنامه تلویزیونی باعث شهرت او شد که 
همین شهرت کار دستش داد. گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.

چه شد که از برنامه تلویزیونی و شعبده‌بازی رسیدی به سرقت؟
راستش این ایده را نسترن، یکی از طرفدارانم به من داد. در اینستاگرام با او آشنا شدم. 
او یکی از فالوئرهای من بود که صفحه مرا دنبال می‌کرد؛ چون من به واسطه شرکت در 
برنامه تلویزیونی معروف شده بودم. هر روز تعداد دنبال‌کننده‌هایم بیشتر می‌شد تا اینکه 
یک روز نسترن، پیامی به من داد و ابراز علاقه کرد. با او قرار گذاشتم و به‌تدریج از 

او خوشم آمد و عاشقش شدم.
در چه رشته‌ای در برنامه تلویزیونی شرکت کردی؟

من آکروبات‌کار و شعبده‌باز هســتم ودر این 2 رشته شرکت کردم. بیشتر 
شعبده‌بازی می‌کردم. این حرفه را از کودکی یاد گرفته‌ام. همه به من می‌گویند 
آقای شــعبده‌باز. فوت و فن‌های شــعبده‌بازی را خوب بلدم و چون دیدم 

استعدادش را دادم در برنامه تلویزیونی شرکت کردم.
برگردیم ســراغ پرونده ســرقت‌هایتان. چه شد که با 

همدستی دختر موردعلاقه‌ات تصمیم به سرقت گرفتی؟
یک روز نسترن به من زنگ زد و گفت پودری پیدا کرده که روی ماشین‌ها می‌ریزد 
تا شیشه جلوی ماشین‌ها را بشکند. به من گفت بیا تماشا کن؛ چون خودش یک 
جور شعبده‌بازی است. من هم رفتم و دیدم که نسترن پودر را روی شیشه جلوی 
ماشــین ریخت و بعد شیشه شکست. راســتش را بخواهید خیلی خوشم آمد. 
سرگرمی جالبی بود و به حرفه من هم مربوط می‌شد. کم‌کم تبدیل شد به عادت 
و برای تجربه این هیجان، هرازگاهی به بالای شــهر می‌رفتیم و پس از شناسایی 
خیابان‌هایی که در آنها دوربین مداربســته وجود نداشت، پودر را روی شیشه‌ها 

می‌ریختیم و هرچه داخل‌شان بود را برمی‌داشتیم.
با اموال سرقتی چه می‌کردید؟

اموال را نسترن به یک مالخر می‌فروخت و سهم مرا می‌داد، اما من اصلا به‌خاطر پول  
‌سرقت نمی‌کردم؛ چون نیاز مالی نداشتم. حالا هم به‌شدت نادم و پشیمان هستم.

سرگرمی عجیب گفت و گو

انتقام عجیب عمه از برادرزاده 

گاهی وقت‌ها همه‌‌چیز دســت به‌دســت هم 
می‌دهد که یک اتفاق بزرگ رقم بخورد؛ اتفاقی 
مثل نجات سرنشینان یک لنج باری از مرگ 
حتمی در وســط دریا، آن‌هم توسط ناخدای 
ایرانی و ملوان‌هایــش. ماجرایی عجیب که با 
پایانی شیرین همراه شد و 7ملوان توانستند 
فرصت زندگی دوباره پیدا کنند. اما این اتفاق 

چه بود و چطور رقم خورد؟ 
به‌گزارش همشــهری، ناخدا بیــژن در همه 
ســال‌هایی که برای صیادی به دریا می‌رود، 
به یاد ندارد که در یــک روز توفانی دل به دریا 
زده باشــد اما روز پنجم بهمن‌ماه ماجرا فرق 
داشت. انگار مقدر شده بود که او راهی دریای 
مواج شود تا قهرمان حادثه هولناکی شود که 

در پیش بود.
ناخدا سیدبیژن جمشــیدی 22سال سابقه 
دریانوردی دارد و 17سال است که ناخداست. 
او روز حادثه قرار بود به همراه ملوانانش برای 
جمع‌آوری قفــس ماهی‌ها به دریــا بروند اما 
اتفاقات عجیبی برایش افتاد تا آن روز در زمان 
و در محلی مناسب باشد و بتواند جان 7نفر را 

نجات دهد.
او به همشهری می‌گوید: 5بهمن‌ماه قرار بود 
که برای جمع‌آوری گرگور )قفس ماهیگیری( 
به دریا برویم. قرارمان صبح بود اما ســوخت 
قایق صیادی تمام‌شــده بود. هــر چه تلاش 
کردم نتوانستم بنزین تهیه کنم تا به موقع به 
دریا برویم. از آنجا کــه حواله بنزین دیر تأیید 
می‌شود، اغلب دچار چنین مشکلاتی می‌شویم. 
با این حال غروب بود که خیلی اتفاقی بنزین 

به دست‌مان رسید تا بتوانیم راهی دریا شویم.

دریای توفانی 

بعدازظهر اما شدت گرفتن وزش باد باعث مواج 
و توفانی شدن دریا شده بود.

ناخدا بیژن ادامه می‌دهد: وقتــی دیدم دریا 
توفانی اســت، با 2 ملوانم به نام‌های مسعود 

دربندی و پرویز نورزهی تصمیم گرفتیم به دریا 
نرویم. راستش در همه این سال‌ها که صیادی 
کرده‌ام، به‌خاطر ندارم که در هوای توفانی به 
دریا زده باشم اما آن روز همه‌‌چیز فرق داشت. 
انگار ندایی در درونم مــرا دودل کرده بود. به 
همین دلیل با همه خطرهایی که در روزهای 
توفانی در دریا وجود دارد، ملوان‌هایم را قانع 
کردم که راهی دریا شویم. درنهایت به همراه 
مســعود و پرویز سوار شــناورمان شدیم و از 

اسکله جلالی  راه افتادیم.

حادثه‌ای در دوردست 

ناخدا بیژن می‌گوید: در 50مایلی بوشهر بودیم 
و همینطور در دریــا پیش می‌رفتیم که ازدور 
دود غلیظی دیــدم. ابتدا فکر کــردم که دود 
لنج یدک‌کش است. اما بعد نظرم تغییر کرد. 
دود لنج یدک‌کش رنگش فرق داشت. دودی 
که ما می‌دیدیم به‌نظر می‌رسید دود ناشی از 

آتش‌سوزی است.

رفتن به دل حادثه 

ناخدا و ملوان‌هایش با گفتــن این جمله که 
»نکند قایقی آتش گرفته؟« تغییر مسیر دادند 
و به ســمت دود حرکت کردنــد.او می‌گوید: 
نزدیک‌تر که شــدیم، همه‌‌چیز معلوم شــد. 

یک لنج باری دچار حریق شده بود و در آتش 
می‌سوخت. حدود ساعت 3:30  بعدازظهر بود 
که به لنج رسیدیم. شدت حریق به حدی بود 
که سرنشینان لنج، برای نجات جانشان در آب 
پریده بودند. او ادامه می‌دهد: سرنشینان لنج 
7نفر بودند که یکی از آنها به‌شدت سوخته بود. 

بقیه او را داخل یک یخچال گذاشته و یخچال 
را به آب انداخته بودند. با توجه به توفانی بودن 
دریا، هــر لحظه ممکن بود سرنشــینان لنج 
باری که روی آب شــناور بودند غرق شــوند. 
برای همین به ســرعت عملیات نجات آنها را 

شروع کردیم.

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

دستگیری شرور موادفروش در عملیات شبانه
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر تهران در یک عملیات شبانه موفق شدند شروری را که در سطح گسترده 
اقدام به توزیع موادمخدر در شرق تهران می‌کرد، دستگیر کنند. از مخفیگاه این مرد 4کیلو هروئین و شیشه 

کشف شد.

موبایل‌قاپی در تصادف ساختگی 
2سارق زورگیر که بعد از ایجاد تصادفی ساختگی دست به سرقت موبایل طعمه‌هایشان می‌زدند، دستگیر 
شــدند. متهمان ابتدا با موتور به آینه یا ســپر ماشــین‌ها می‌زدند و وقتی مالباخته پیاده می‌شــد، گوشی او را 

سرقت می‌کردند. آنها به 6فقره سرقت اعتراف کردند.
موادمخدر

انتظامی

ناخدای ایرانی و ملوان‌هایش 7سرنشین لنج آتش‌ گرفته در دریا را نجات دادند

عملیات سخت نجات در دریای توفانی عملیات سخت نجات در دریای توفانی 

نجات سرنشینان لنج باری کاملا سخت بود؛ چرا که شدت حرارت ناشی 
از آتش‌سوزی اجازه نمی‌داد که ناخدا بیژن و ملوان‌هایش به آنها نزدیک 
شوند. او ادامه می‌دهد: با تلاش و زحمت زیادی توانستیم سرنشینان لنج باری را یکی بعد از 
دیگری از آب بگیریم و به شناور خودمان منتقل کنیم. هر چه آذوقه داشتیم برایشان آوردیم 
اما برای فردی که سوخته بود، پماد و دارویی نداشتیم؛ بنابراین تصمیم گرفتیم روی جراحات و 

سوختگی‌هایش آرد بریزیم تا دردش تسکین یابد.
سید بیژن می‌گوید: بعد از نجات جان ملوانان متوجه شدیم که این قایق باری از دوبی به مقصد 
آبادان در حال حرکت بوده که در بین راه دچار حریق شده بود. بار قایق، لوازم خانگی و پوشاک 
بود و آتش‌ســوزی از دینام موتور آغاز شده و با ســرعت همه جا را فرا گرفته بود؛ طوری که 
سرنشینان حتی فرصت پیدا نکردند قایق‌های نجات را به آب بیندازند. تنها راهی که داشتند 
پریدن در آب بود. او اضافه می‌کند: برای اینکه فرد مجروح را سریع‌تر به مرکز درمانی برسانیم 
از امداد و نجات دریایی کمک خواستیم. در حال رسیدگی به حادثه دیدگان بودیم که یک کشتی 
بزرگ باری خارجی از کنار ما رد شد اما هیچ کمکی به ما نکرد. ما درخواست کمک کردیم اما آنها 
برای کمک به ما توقف نکردند. درصورتی که طبق قوانین دریانوردی آنها باید برای کمک به ما 
توقف می‌کردند. ناخدا ادامه می‌دهد: شناور ناجی حدود ساعت 8:30 عصر خود را به ما رساند 
و مجروح را از ما تحویل گرفت و او اکنون در یک مرکز درمانی در گناوه بستری و حالش رو به 
بهبودی است. ناخدا بیژن در پاسخ به این سؤال که از نجات 7نفر از مرگ حتمی چه احساسی 
داری، می‌گوید: نجات یافتن آن ملوانان خواست خدا بود. چرا که من هرگز با قایقم وارد دریای 

توفانی نمی‌شوم.

عملیات نجات مکث 

دثه
ناخدا بیژن، قهرمان حا


